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Abstract
one of the most important disasters of hadith as the second source of 
understanding of religion, which was sometimes formed by hypocrites 
and sometimes unwise friends, is the phenomenon of falsification in the 
history of hadith, which the Prophet (pbuh) also warned against and the 
Shia imams (pbuh) also in this regard. They tried their best and fought 
against the phenomenon of forgery in their references and discussions and 
called their friends to try in this way. Imam Reza (a.s.) also, inspired by the 
method of his fathers, fought against the status quo and the slanderers in 
different ways. This research tries to answer this question by descriptive-
analytical method and using written sources, what are the criteria of Imam 
Reza (a.s.) to know the hadith of the subject and how did he deal with 
the phenomenon of forgery? The results indicate that, according to Imam 
Reza (a.s.), the opposition of hadith to the Qur’an, the definite tradition of 
the Prophet (pbuh) and other imams, the opposition of hadith to reason, 
religious truths and facts, and the absence of truth and clarity in words are 
among the most important signs. It is considered as a situation. For this 
reason, it is recommended to know the hadith of the infallible (pbuh); fight 
with the avengers; Facing exaggerated thoughts; The tradition of presenting 
hadith; Accuracy in obtaining the sources of hadith and setting up debate 
circles is considered one of the most important fighting methods of Imam 
Reza (a.s.) in refining hadiths.
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واکاوی معیارهای شناخت حدیث موضوع و راه‌های مقابله با آن از منظر امام رضا )ع(
روح‌الله محمدی1

چکیده

ــوی  ــه گاه از س ــن ک ــم دی ــع فه ــن منب ــوان دومی ــه عن ــث ب ــات حدی ــن آف ــی از مهمتری یک

منافقــان و گاه دوســتان نابخــرد شــکل گرفــت، پدیــده وضــع و جعــل در تاریــخ حدیــث 

ــه  ــن زمین ــز در ای ــیعه نی ــه )ع( ش ــدار داد و ائم ــه آن هش ــز ب ــر )ص( نی ــه پیامب ــت ک اس

ــاران  ــد و ی ــارزه نمودن ــده جعــل مب ــا پدی کوشــیدند و در مراجعــات و گفتگوهــای خــود ب

خــود را بــه تــاش در ایــن راه فراخوانده‌انــد. امــام رضــا )ع( نیــز بــا تأســی از روش پــدران 

ــال و  ــورد فع ــان و برخ ــع و واضع ــا وض ــارزه ب ــه مب ــف ب ــیوه‌های مختل ــه ش ــش، ب خوی

نقادانــه بــا حدیــث پرداختنــد. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا اســتفاده 

ــام  ــی ام ــه معیارهای ــت ک ــش اس ــن پرس ــه ای ــخ‌گویی ب ــدد پاس ــوب درص ــع مکت از مناب

ــا  ــرت ب ــه حض ــیوه‌های مقابل ــد و ش ــوع کدامن ــث موض ــناخت حدی ــت ش ــا )ع( جه رض

پدیــده جعــل چگونــه بــوده اســت؟ نتایــج حاکــی از آن اســت کــه از نظــر امــام رضــا )ع( 

مخالفــت حدیــث بــا قــرآن، ســنت قطعــی پیامبــر )ص( و منقــولات ائمــه دیگــر، مخالفت 

حدیــث بــا عقــل، مســلمات دینــی و واقعیــات و خالــی بــودن کلام از حقیقــت و نورانیــت 

و نقــل حدیــث از منابــع نامعتبــر و راویــان غیــر موثــق از مهمتریــن نشــانه‌های وضــع بــه 

شــمار مــی‌رود. بــر ایــن اســاس، برپایــی حلقه‌هــا و جلســات حدیثــی و مناظــره؛ مبــارزه 

بــا قصاصــان؛ رویارویــی بــا تفکــرات غلوآمیــز؛ ســنت عرضــه حدیــث؛ دقــت در اخــذ 

منبــع حدیــث و برپایــی حلقه‌هــای مناظراتــی، مقابلــه بــا تحریــف احادیــث، از مهمتریــن 

ــی‌رود. ــمار م ــات به‌ش ــش روای ــا )ع( در پالای ــام رض ــه ام ــیوه‌های مقابل ش

کلیدواژه‌ها

وضع حدیث، واضعان، معیارهای شناخت حدیث موضوع، نقدالحدیث، امام رضا )ع(.
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1. طرح مسأله

»وضــع« در لغــت بــه معنــی فــرو نهــادن و پاییــن آوردن )ابن‌فــارس، 1404ق، 6: 117؛ 

ــه  ــج: 2( و ب ــن )الح ــر زمی ــار ب ــتن ب ــل گذاش ــتن مث ــى، 1412ق، 874(، گذاش راغب‌اصفهان

ــع  ــادن، وض ــرار دادن، نه ــاختن، ق ــ‌ىبنایى، 1412ق، 7: 224(، س ــق )قرش ــاد و خل ــای ایج معن

ــن، 1383ش، 1:  ــردن )معی ــون ک ــاختن و دیگرگ ــدل س ــدن، مب ــو گردانی ــتى را نیک ــردن، زش ک

1231؛ جعفری‌لنگــرودی، 1388ش، 2: 1555-1554( آمــده اســت، »وضــع در حدیــث« 

یعنــی راوی خبــری را برســاخته و جعــل کنــد و آن را بــه معصومــان )ع( نســبت دهــد )بســتانى و 

ــقُ 
َ
مهیــار، 1375ش، 988(. شــهیدثانی حدیــث موضــوع را بــا عبــارت »هــو المَکــذوبُ المُختل

ــن و  ــاى نســبت داده شــده دروغی ــه معن ــوع« )1408ق، 152( تعریــف کــرده اســت کــه ب المَصْن

ــت. ــاختگى اس س

ــث از  ــه حدی ــرد، در عرص ــتان نابخ ــق و گاه دوس ــمنان مناف ــت دش ــه دس ــه ب ــى ک از پدیده‏های

همــان آغازیــن ســال‌های ظهــور اســام در جامعــه اســامی شــکل گرفــت و بــه تدریــج گســترش 

یافــت، وضــع حدیــث بــود کــه پیامبــر )ص( از آن شــکوه کــرد و مــردم را بــه عاقبــت آن هشــدار 

ــی 
َ
بَ عَل

َ
مَــنْ کــذ

َ
 ف

ُ
ابَــة

َّ
کذ

ْ
ــی‏ ال

َ
‏ عَل

ْ
ــرَت

ُ
 کث

ْ
ــد

َ
ــاسُ ق یهَــا النَّ

َ
داد. چنان‌کــه در روایــت آمــده اســت: »أ

ــار« )هلالــى، 1405ق، ‏2: 621؛ نیــز ر.ک: کلینــی، 1407ق، 1:  هُ مِــنَ النَّ
َ

عَــد
ْ

 مَق
ْ
أ یتَبَــوَّ

ْ
ل

َ
 ف

ً
ــدا مُتَعَمِّ

ــا انگیزه‌هــا  ــا انــدک اختــاف ر.ک: طبری‌آملــی، 1415ق، 232(. ایــن پدیــده ب 62؛ همچنیــن ب

ــت و  ــع کتاب ــان »من ــا فرم ــت و ب ــدت گرف ــر )ص( ش ــت پیامب ــا درگذش ــون ب ــی گوناگ و دواع

ــه  ــه اوج خــود رســید. ایــن حرکــت ب ــه ب ــرد و در زمــان معاوی نشــر حدیــث« بیشــترین بهــره را ب

ــان نهادینــه گردیــد کــه دیگــر حتــی لغــو فرمــان »منــع« نیــز  تدریــج در طــول یــک ســده آن چن

نتوانســت آن را از حرکــت بــاز دارد )ر.ک: مســعودی، 1389ش، 32-37( و بــا گســترش اکاذیــب 

ــد و  ــه ش ــی در جامع ــان عموم ــه گفتم ــل ب ــوا تبدی ــای بی‌تق ــط عالم‌نماه ــازی توس و حدیث‌س

دســتاویزی بــرای قصاصــان و افسانه‌ســرایان گردیــد و بــا راه یافتــن احادیــث مجهــول و اســرائلیات 

ــده،  ــد )ر.ک: پاین ــم گردی ــث فراه ــی احادی ــه آلودگ ــنت زمین ــل س ــی اه ــای حدیث ــه مجموعه‌ه ب

 .)132 1382ش، 

ــد: »در  ــادق )ع( فرموده‏ان ــام ص ــه ام ــاد. چنان‌ک ــی افت ــن اتفاق ــز چنی ــیعه نی ــاره ش ــه درب البت

زمــان هــر یــک از مــا ]ائمــه معصــوم )ع([ کســانى وجــود دارنــد کــه ســخنان دروغ را ســاخته و آن 

را از زبــان مــا روایــت م‏ىکننــد« )مجلســی، 1403ق، 2: 217(. بنابرایــن، هیــچ تردیــدى دربــاره 

این‌کــه تعــدادى احادیــث غیــر صحیــح در میــان روایــات و کتــب روایــی وارد شــده، وجــود نــدارد؛ 

امــا بایــد توجــه داشــت کــه تعــداد ایــن احادیــث بســیار انــدک اســت. زیــرا برخــاف نظــر برخــی 
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کــه گفته‌انــد چــون حدیــث حــدود یــک قــرن نگاشــته نشــد و راویــان می‌توانســتند هــر ســخنی را 

بــه جــای حدیــث عرضــه کننــد )ر.ک: ســباعی، 1419ق، ۱: ‍۹۲؛ ضیاءالعمــری، ۱۹۷۲م، ۱: ۱۰(، 

بحــث نقــد حدیــث هم‌زمــان بــا جعــل روایــات در عصــر رســول خــدا )ص( آغــاز گردیــد و پــس 

از آن نیــز ائمــه معصــوم )ع( بــا تاســی از آن حضــرت بــه مقابلــه بــا آن پرداخته‌انــد.

از ایــن‌رو، بــا نگاهــی گــذرا بــه کتــب روایــی بــه آســانی می‌تــوان پــی بــرد افــرادی بــه دواعــی 

ــول  ــه رس ــی را ب ــب ناروای ــث زده و مطال ــل حدی ــع و جع ــه وض ــت ب ــون دس ــای گوناگ و انگیزه‌ه

خــدا )ص( و ائمــه معصومیــن )ع( نســبت داده‌انــد، رســول گرامــی اســام در زمــان حیــات نورانی 

ــدوق،  ــا، 1: 78؛ ص ــل، بی‌ت ــد )ر.ک: احمدبن‌حنب ــر گردی ــردازی را متذک ــر دروغ‌پ ــش، خط خوی

1413ق، 4: 364؛ طوســی، 1414ق، 227؛ ابن‌إدریــس حلــی، 1410ق، 2: 154( و پــس از 

ــح از  ــث صحی ــناخت حدی ــی و ش ــرای بررس ــی را ب ــای کل ــوم )ع( ملاک‌ه ــه معص ــز ائم آن نی

 بــه تنقیــح 
ً
ناصحیــح تعلیــم می‌دادنــد و مقــام تعلیــم تــا بدانجــا پیــش رفتنــد کــه خــود شــخصا

روایــات پرداختنــد و شاگردانشــان را بــه پیــروی فراخواندنــد )ر.ک: کشــی، 1409ق، 224؛ 

مجلســى، 1414ق، ‏6: 546؛ همــو، 1403ق، 2: 249(.

ــه  ــاعه دروغ و خراف ــری از اش ــور جلوگی ــه منظ ــان، ب ــمندان و حدیث‌پژوه ــاس، دانش براین‌اس

ــه  ــه‌ و ب ــوع پرداخت ــث موض ــایی احادی ــث و شناس ــی احادی ــه بررس ــی ب ــای حدیث در مجموعه‌ه

ــوع،  ــث موض ــناخت احادی ــای ش ــینه معیاره ــاره پیش ــد. درب ــدام کرده‌ان ــق آن اق ــمردن مصادی برش

بــه شــکل عــام می‌تــوان بــه کتاب‌هایــی چــون: »اللئالــی المصنوعــه« اثــر جلال‌الدیــن 

ــر« )۱۳۷۲ق(  ــوزی؛ »الغدی ــبط ابن‌ج ــته س ــات «)۱۳۸۶ـ ۱۳۸۸ق( نوش ــیوطی؛ »الموضوع س

نوشــته علامــه عبدالحســین امینــی کــه در بخشــی از جلــد پنجــم آن بــه بحــث پیرامــون احادیــث 

ــار« )۱۹۷۳م( تألیــف هاشــم  ــار و الأخب ــردازد؛ »الموضوعــات فــی الآث مجعــول و موضــوع می‌پ

تــه؛ »موســوعة الأحادیــث 
ّ

معــروف حســنی؛ »الوضــع فــی الحدیــث« )۱۴۰۱ق( نوشــته عمــر فل

ــار  ــکاران؛ »الاخب ــی و هم ــی حلب ــن عل ــة« )1419ق( از علی‌حس ــة و الموضوع ــار الضعیف و الآث

الدخیلــة« )۱۳۶۹ق( از محمدتقــی شوشــتری؛ »الرســائل العشــر فــی الأحادیــث الموضوعــة فــی 

ــة  کتــب الســنة« )۱۴۲۸ق( از ســیدعلی حســینی‌‌میلانی؛ »اصــول نقــد الحدیــث؛ دراســة تحلیل

ــان اصــول و  ــه بی ــدی کــه ب ــی بیرجن ــن الحدیــث« )1397ق( نوشــته محمدحســن ربان حــول مت

ــز  ــی نی ــه اســت. مقالات ــات موضوعــه پرداخت ــل برخــی از روای قواعــد نقــد متــن حدیــث و تحلی

ــزی )1375ش( در  ــدی مهری ــا مه ــد. مث ــی کرده‌ان ــأله را بررس ــن مس ــاص ای ــات خ ــا موضوع ب

مقالــه »درآمــدى بــر شــیوه هــاى ارزیابــى اســناد حدیــث«؛ شــادی نفیســی )1378ش( در مقالــه 

»معیارهــای شــناخت احادیــث موضــوع در الاخبــار الدخیلــه« بــه روش نقــد علامــه محمدتقــی 
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ــوان »امــام رضــا )ع( و  ــا عن ــه‌ای ب ــژاد )1396ش( در مقال ــز مهــدی اکبرن ــد؛ نی تســتری اشــاره می‌کن

ــام رضــا )ع(، و  ــان ام ــث در زم ــل بســترهای جعــل حدی ــه بررســی و تحلی ــث« ب جاعــان حدی

موضــع آن حضــرت در قبــال ایــن مســئله می‌پــردازد. البتــه جهت‌گیــری ایــن نوشــته بــا پژوهــش 

ــه  ــان ب ــه ایش ــم مقال ــمت اعظ ــه قس ــل ک ــدان دلی ــت. ب ــاوت اس ــادی متف ــد زی ــا ح ــر ت حاض

بررســی و تحلیــل بســترهای جعــل حدیــث در زمــان امــام رضــا )ع( می‌پــردازد و مــواردی چــون 

ــا امامــان )ع( و  ــه، مخالفــت ب پیدایــش جریانــات و نحله‌هــای فکــری گوناگــون، اندیشــه‌های غالیان

ــام  ــان ام ــث در زم ــل حدی ــل جع ــن عوام ــاس، را از مهم‌تری ــد بنی‌عب ــش از ح ــی بی قدرت‌طلب

ــاوت   متف
ً
ــا ــته کام ــن نوش ــا ای ــه ب ــوی آن مقال ــمت و س ــر س ــن منظ ــمارد. از ای ــا )ع( می‌ش رض

اســت. از ایــن جهــت، پژوهــش حاضــر در نـــوع خـــود، دارای نــوآوری اســت. از ایــن‌رو، ایــن 

نوشــتار بــا تکیــه بــر ســیره امــام رضــا )ع( در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه معیارهایــی 

ــا  ــه ب ــه مقابل ــیوه‌هایی ب ــه ش ــا چ ــد و ب ــوع کدامن ــث موض ــناخت حدی ــت ش ــا )ع( جه ــام رض ام

پدیــده جعــل پرداختــه اســت؟

2. معیارها و نشانه‌های وضع

در بیانــات امــام رضــا )ع( معیارهــا و نشــانه‌هایی بــرای شــناخت احادیــث ســاختگی بیــان شــده 

اســت کــه مهمتریــن آن‌هــا عبارتنــد از: 

2-1. مخالفت حدیث با قرآن 

از آن‌جــا کــه قــرآن محکم‌تریــن ســند مکتــوب مســلمانان اســت کــه بــدون تحریــف بــه دســت 

ــا آن  ــد صحــت و ســقم حدیــث را ب ــار و ســنجش اســت کــه بای مــا رســیده اســت، مــاک اعتب

ــد.  ــت نمی‌یاب ــت و حجی ــاقط اس ــار س ــرآن از اعتب ــا ق ــف ب ــخن مخال ــن س ــنجید. بنابرای س

ــث  ــردم احادی ــرض ک ــا )ع( ع ــام رض ــه ام ــه ب ــت ک ــده اس ــت ش ــم روای ــن جه ــن ب از حس

 
َّ

ــهِ عَــزَّ وَ جَــل
َّ
ــى کتَــابِ الل

َ
قِسْــهُ عَل

َ
ــا ف مختلفــی از شــما بــه مــا می‌رســد، فرمــود: »مَــا جَــاءَک عَنَّ

ــا ...« ‏)طبرســی، 1403ق،  ــسَ مِنَّ ی
َ
ل

َ
ــبِهْهُمَا ف

ْ
ــمْ یش

َ
ــا وَ إِنْ ل ــوَ مِنَّ هُ

َ
ــبِهُهُمَا ف

ْ
ــإِنْ‏ کانَ‏ یش

َ
ــا ف حَادِیثِنَ

َ
وَ أ

ــا  ــد، آن را ب ــو می‌رس ــه ت ــا ب ــه‌ی م ــه از ناحی ــه ک ــی، 1409ق، 27: 121(؛ آنچ 2: 357؛ حرعامل

کتــاب خــدا و احادیــث مــا مقایســه کــن؛ پــس اگــر شــبیه آن‌هــا بــود، از ناحیــه‌ مــا اســت و اگــر 

شــبیه آن‌هــا نبــود؛ پــس از مــا نیســت.

ــم.  ــراق رفت ــه ع ــن ب ــت: »م ــده اس ــن آم ــری از یونس‌بن‌عبدالرحم ــت دیگ ــن در روای همچنی

عــده‌ای از شــاگردان امــام باقــر و امــام صــادق )ع( را دیــدم و از آن‌هــا روایــات زیــادی را شــنیدم و 
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کتاب‌هــای آن‌هــا را از آن‌هــا امانــت گرفتــم و بعــد خدمــت امــام رضــا )ع( رســیدم و آن روایــات را 

بــه حضــرت عرضــه کــردم. امــا حضــرت تعــداد زیــادی از آن روایــات را انــکار کردنــد کــه این‌هــا 

ــهِ )ع( 
َّ
ــی عَبْدِالل بِ

َ
ــى أ

َ
بَ عَل

َ
ــذ ــابِ ک

َّ
ط

َ
خ

ْ
ــا ال بَ

َ
ــد: »إِنَّ أ ــد و فرمودن ــادق )ع( باش ــام ص ــت ام روای

ــى یوْمِنَــا 
َ
 إِل

َ
حَادِیــث

َ ْ
ــونَ هَــذِهِ ال سُّ

ُ
ــابِ ید

َّ
ط

َ
خ

ْ
بِــی ال

َ
صْحَــابُ أ

َ
لِــک أ

َ
ــابِ! وَ کذ

َّ
ط

َ
خ

ْ
بَــا ال

َ
ــهُ أ

َّ
عَــنَ الل

َ
ل

ــا  نَ
ْ
ث

َّ
حَد

َ
ــا إِنْ ت إِنَّ

َ
ــرْآنِ‏، ف

ُ
ق

ْ
‏ ال

َ
ف

َ
ــا خِــا ینَ

َ
ــوا عَل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
 ت

َ
ــا

َ
ــهِ )ع(، ف

َّ
بِــی عَبْدِالل

َ
صْحَــابِ أ

َ
ــبِ أ ا فِــی کتُ

َ
هَــذ

ةِ« )کشــی، 1409ق، 224؛ فیض‌کاشــانى، 1371ش، 61؛  ــنَّ ــةِ السُّ
َ

ق
َ
ــرْآنِ وَ مُوَاف

ُ
ق

ْ
ــةِ ال

َ
ق

َ
نَــا بِمُوَاف

ْ
ث

َّ
حَد

مجلســی، 1403ق، 2: 25(؛ ابوالخطــاب بــر ابی‌عبداللــه )ع( دروغ بســت، خداونــد ابوالخطــاب 

را لعنــت کنــد و همین‌گونــه یــاران او را کــه ایــن احادیــث را تــا بــه امــروز در کتاب‌هــای اصحــاب 

ــث  ــد: حدی ــان می‌فرمای ــه یونس‌بن‌عبدالرحم ــاب ب ــپس خط ــد. س ــادق )ع( وارد می‌کنن ــام ص ام

مخالــف بــا قــرآن را بــر مــا نپذیریــد، چــرا کــه اگــر مــا حدیــث بگوییــم، موافــق قــرآن و ســنت 

حدیــث مــی گوییــم«.

ــا إِنْ  إِنَّ
َ
ــرْآنِ‏، ف

ُ
ق

ْ
‏ ال

َ
ف

َ
ــا ــا خِ ینَ

َ
ــوا عَل

ُ
بَل

ْ
ق

َ
 ت

َ
ــا

َ
ــد: » ف ــت می‌فرمای ــی روای ــره پایان ــرت در فق حض

ــت و  ــرط صح ــرت )ع( ش ــخن حض ــق س ــن‌رو، طب ــرْآنِ ...«. از ای
ُ

ق
ْ
ــةِ ال

َ
ق

َ
ــا بِمُوَاف نَ

ْ
ث

َّ
ــا حَد نَ

ْ
ث

َّ
حَد

َ
ت

ــا قــرآن کریــم و ســنت  ــوای حدیــث ب ــرآن و موافقــت محت ــا ق ــار روایــت، عــدم مخالفــت ب اعتب

نبــی اکــرم )ص( و احــراز صــدور آن از معصــوم )ع( اســت و مخالفــت حدیــث بــا قــرآن، شــرط 

ــه شــمار مــی‌رود. ــرای عــدم پذیــرش و احــراز عــدم صــدور حدیــث از معصــوم )ع( ب کافــی ب

چنان‌کــه امــام رضــا )ع( در بحــث محــال بــودن رؤیــت خداونــد، بــا اســتناد بــه آیاتــی چــون 

ــه  ــخ ب ــوری: 11(، در پاس ــی‏ءٌ« )الش
َ

ــهِ ش لِ
ْ
ــسَ کمِث ی

َ
ــام: 103( و »ل ــارُ« )الانع بْص

َ ْ
ــهُ ال رِک

ْ
د

ُ
»لا ت

ة کــه بــه آن حضــرت )ع( گفــت: پــس شــما روایــات را تکذیــب می‌کنیــد؟ فرمــود:  ــرَّ
ُ
بُوق

َ
ســخن أ

بْتُهَــا؛ اگــر روایــات بــا قــرآن مخالــف باشــد، مــن آن را 
َّ

ــرْآنِ‏ کذ
ُ

ق
ْ
 لِل

ً
ــة

َ
الِف

َ
‏ مُخ

ُ
وَایــات ا کانَــتِ‏ الرِّ

َ
»إِذ

ــی، 1407ق، 1: 96(. ــم« )کلین ــب می‌کن تکذی

 مخالــف بــود، دلیــل ســاختگی و جعلــی بــودن 
ً
بــر ایــن اســاس اگــر روایتــی بــا قــرآن صراحتــا

می‌باشــد و همچنــان کــه در کلام حضــرت )ع( مشــهود اســت عرضــه روایــات بــر قــرآن یکــی از 

راه‏هــای بازشناســی روایــات صحیــح از غیــر آن بــه شــمار مــی‌رود.

2-2. مخالفت حدیث با سنت پیامبر )ص( و منقولات ائمه دیگر

یکــــی از معیارهــــای ســــنجش احادیــــث صحیــــح از ناصحیح و جعلــــی، عدم تعــــارض و 

تنافــــی حدیــــث بــا دیگــــر احادیــث صحیح الســــند و یــا ســنت قطعیــــه اســت )اله‌دادی 

ــه  ــه ائم ــل ب ــه نس ــل ب ــه نس ــت ک ــر )ص( اس ــادگار پیامب ــنت ی ــکاران، 1402ش، 152(. س و هم
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ــد و  ــا باش ــر نقل‌ه ــنجش دیگ ــرای س ــتقل ب ــاری مس ــد معی ــت و می‌توان ــیده اس ــوم )ع( رس معص

ــا  ــث ب ــت حدی ــا )ع( مخالف ــام رض ــد. ام ــاقط کن ــار س ــود را از اعتب ــا خ ــون ب ــا همگ ــای ن نقل‌ه

ــل  ــث قب ــه در حدی ــد. چنان‌ک ــی می‌کن ــث معرف ــودن حدی ــاختگی ب ــانه‌های س ــنت را از نش س

ــث  ــه حدی ــد ک ــت می‌کن ــوع دلال ــن موض ــر همی ةِ« ب ــنَّ ــةِ السُّ
َ

ق
َ
ــا... مُوَاف نَ

ْ
ث

َّ
حَد

َ
ــا إِنْ ت إِنَّ

َ
ــارت »ف عب

ــا  إِنَّ
َ
مخالــف بــا ســنت نمی‌توانــد از معصــوم )ع( باشــد. از ایــن‌رو، امــام رضــا )ع( می‌فرمایــد: »ف

 )کشــی، 
ُ

ث
ِّ

ــهِ وَ عَــنْ رَسُــولِهِ نُحَــد
َّ
ــا عَــنِ الل ةِ إِنَّ ــنَّ ــةِ السُّ

َ
ق

َ
ــرْآنِ وَ مُوَاف

ُ
ق

ْ
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َ
ق

َ
نَــا بِمُوَاف

ْ
ث

َّ
نَــا حَد

ْ
ث

َّ
حَد

َ
إِنْ ت

1409ق، 224؛ مجلســی، 1403ق، 2: 250(؛ اگــر مــا حدیــث بگوییــم، موافــق قــرآن و ســنت 

ــم«. ــث می‌گویی ــرش حدی ــدا و پیغمب ــوی خ ــا از س ــرا م ــم. زی می‌گویی

همچنیــن آن‌چــه کــه از ائمــه هــدی )ع( بــه عنــوان حدیــث نقــل شــده اســت، ارثیــه‌ای اســت 

کــه هــر یــک از ائمــه از پــدران بزرگــوار خــود از امــام علــی )ع( دریافــت نموده‌انــد و امــام علــى )ع( 

ــت  ــده اس ــی آم ــه در روایت ــت. چنان‌ک ــه اس ــر )ص( آموخت ــود را از پیامب ــی خ ــاى حدیث یافته‏ه

ــه فرزندانــش  ــوم را ب ــن عل ــراى او درخواســت نمــود کــه ای کــه رســول خــدا )ص( ضمــن دعــا ب

نیــز بیامــوزد )صفــار، 1404ق، 1: 167؛ ابن‌بابویــه، 1404ق، 54؛ طوســی، 1414ق، 441(. 

ــه  ــوان حدیــث نقــل شــده اســت یــک مجموعــه ب ــه عن از ایــن‌رو، آن‌چــه از ائمــه معصــوم )ع( ب

ــد و تناقــض و  ــه می‌دهن ــد و یــک مفهــوم را ارائ ــد می‌کنن هــم پیوســته اســت کــه یکدیگــر را تایی

ــا  إِنَّ
َ
ناهمخوانــی در آن‌هــا وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه امــام رضــا )ع( می‌فرمایــد: »ف
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َ
عْل

َ
نْــتَ أ

َ
ــوا أ

ُ
ول

ُ
یــهِ وَ ق

َ
وهُ عَل ــرُدُّ

َ
لِــک ف

َ
فِ ذ

َ
کــمْ بِخِــا

ُ
ث

ِّ
اکــمْ مَــنْ یحَد

َ
ت
َ
ا أ

َ
ــإِذ

َ
آخِرِنَــا، ف

1409ق، 224؛ فیض‌کاشــانى، 1371ش، 61(؛ اگــر مــا حدیــث بگوییــم، موافــق قــرآن و ســنت می‌گوییم. 

زیــرا مــا از ســوی خــدا و پیغمبــرش حدیــث می‌گوییــم و نمی‌گوییــم: فــان و فــان گفــت، تــا کلاممــان 

متناقــض گــردد. بــدون شــک ســخن آخریــن فــرد مــا ماننــد ســخن اولیــن فــرد ماســت و ســخن 

فــرد مــا تصدیــق کننــده ســخن آخریــن فــرد ماســت. پــس اگــر کســی ســخنی خــاف ایــن بــرای 

شــما آورد، آن را بــه خــودش برگردانیــد و بگوییــد: تــو خــود بــه آنچــه آورده‌ای داناتــری!«.

ــد،  ــده باش ــادر نش ــه ص ــرایط تقی ــر در ش ــه )ع( اگ ــولات ائم ــی منق ــاس، همگون ــن اس ــر ای ب

ــود. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــث جعل ــناخت احادی ــرای ش ــاری ب ــد معی می‌توان

ــا قــرآن و ســنت، ســه مســأله را مــورد  ــی در برخــورد احادیــث ب
ّ
روایــات عرضــه در نــگاه کل

کیــد قــرار داده اســت: الــف( موافقــت متــن حدیــث بــا قــرآن و ســنت؛ ب( عــدم مخالفــت متــن  تأ

حدیــث بــا قــرآن و ســنت؛ ج( مخالفــت متــن حدیــث بــا قــرآن و ســنت. در دو فــرض اوّل حدیــث 
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معتبــر و قابــل عمــل خواهــد بــود و در فــرض ســوم بایــد آن را کنــار گذاشــت و حدیــث جعلــی 

بــه شــمار مــی‌رود.

2-3. مخالفت حدیث با عقل

عقــل هدیــه ویــژه خداونــد بــه انســان بــرای شــناخت هســتی و کشــف پیونــد میــان اشیاســت و 

روشــن اســت کــه پــس از ختــم نبــوت و در روزگار غیبــت، حجــت باقی‌مانــده عقــل اســت کــه 

ــل  ــرد عق ــنجید. کارب ــا آن س ــد ب ــت، را بای ــوت و امام ــر، نب ــت دیگ ــه حج ــوب ب ــای منس آموزه‌ه

بــه شــکل معیــاری اســتوار بــرای کنــارزدن احادیــث ســاختگی، امــری رایــج اســت کــه عالمــان 

نیــز بــا تأســی از ائمــه ایــن معیــار را بــه خدمــت گرفته‌انــد )مســعودی، 1389ش، 260-258(. 

‏ 
ُ

ــادِق ــه‏ِ الصَّ ‏ بِ
ُ

ــرَف ‏ یعْ
ُ

ــل
ْ

عَق
ْ
ــت: »ال ــده اس ــا )ع( آم ــام رض ــکیت از ام ــث ابن‌س ــه در حدی چنان‌ک

بُــه‏ )کلینــی، 1407ق، 1: 25(؛ حجــت کنونــی بــر 
ِّ

یکذ
َ
ــهِ ف

َّ
ــى الل

َ
ــکاذِبُ عَل

ْ
ــهُ وَ ال

ُ
ق

ِّ
یصَد

َ
ــهِ ف

َّ
ــى الل

َ
عَل

مردمــان، عقــل اســت کــه بــدان، راســتگو بــر خــدا را از دروغگــوی بــر خــدا تشــخیص می‌دهــی 

تــا راســتگو را تصدیــق و دروغگــو را تکذیــب کنــی«.

ــتگو از  ــره و راس ــره از ناس ــخیص س ــرای تش ــاری ب ــل را معی ــث، عق ــن حدی ــام )ع( در ای ام

دروغگــو معرفــی می‌کنــد. زیــرا آموزه‌هــای دینــی و عقــل در اســام هــم آواینــد و تعارضــی بیــن 

ــات، ســخنی  ــن‌رو، در روای ــن شــیرازى، 1383ش، 1: 253(. از ای آن دو نیســت )ر.ک: صدرالدی

کــه خــاف حکــم عقــل باشــد، مقبــول نیســت )ر.ک: ابوالفتــوح رازى، 1408ق، ‏5: 368(؛ البتــه 

مقصــود از حکــم عقــل در اینجــا حکــم بــدوى، ظنــى و غیــر روشــمند نیســت.

ــه  ــی، توج ــد محتوای ــوزه نق ــح در ح ــث صحی ــناخت حدی ــای ش ــی از راه‌ه ــاس، یک براین‌اس

ــه طــور قطعــی  ــه معرفت‌شناســی عقــل در مســائل قطعــی عقلــی اســت، مــواردی کــه عقــل ب ب

حکمــی می‌دهــد کــه کســی در بدیهــی بــودن آن تردیــد نــدارد. از منظــر عقــل همــه امــور در ســه 

ــت.  ــیم‌بندی اس ــل تقس ــل قاب ــد عق ــور ض ــی؛ و ام ــور فراعقل ــول(؛ ام ــی )معق ــور عقل ــته: ام دس

دربــاره دســته اول و ســوم بایــد گفــت، عقــل تــوان داوری دربــاره هــر دو را دارد. بــا ایــن تفــاوت کــه 

 
ً
یکــی مــورد تأییــد و قبــول عقــل و دیگــری مــورد انــکار و ردّ آن اســت، امــا امــور فراعقلــی اساســا

در دســترس عقــل قــرار ندارنــد و عقــل از قضــاوت دربــاره آن‌هــا ناتــوان اســت. 

از آن‌جــا کــه تنهــا معیــار در شــناخت امــور همــان علــم اوّلــی ضــروری یــا علــم بدیهــی اســت 

و آنچــه بــه ایــن علــم منتهــی شــود. ایــن علــم بدیهــی تنهــا از طریــق عقــل شناســایی می‌شــود. 

احتجاجــات بســیارى از امــام رضــا )ع( گــزارش شــده کــه بیشــتر آن‌هــا در مســئله توحیــد و ســپس 

امامــت اســت و ســیره علمــی آن حضــرت )ع( در اراده برهــان بــرای هــر اصــل کلــی در معــارف 
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الهــی، اســتناد بــه مبــادی تصدیقــی عــام و خــاص بــوده اســت و همان‌گونــه کــه از مبــادی بدیهــی 

تصدیقــی در اســتدلال عقلــی اســتفاده می‌کردنــد، بــه کارگیــری ایــن مبــادی بدیهــی در اســلوب 

منطقــی کلام نیــز، در قیــاس اســتثنایی و غیــر آن، مــورد پســند ایشــان بــوده اســت و چنیــن نظمــی 

بــه طــور متــداول در کلام حضــرت رضــا )ع( مشــهود اســت )ر.ک: جوادی‌آملــی، 1397ش، 24-19(. 

ــوزش  ــه آم ــی ب ــادی عقل ــتدلال در مب ــری اس ــه کارگی ــیوه ب ــا ش ــا )ع( ب ــام رض ــن‌رو، ام از ای

ــار  ــل را از اخب ــاف عق ــه‌های خ ــردازد و اندیش ــدد می‌پ ــوارد متع ــود در م ــروان خ ــه و پی صحاب

ــی  ــد برخ ــه می‌گوی ــی ک ــین‌بن‌خالد کابل ــه حس ــخ ب ــه در پاس ــت. چنان‌ک ــمرده اس ــی برش جعل

ــرِ  جَبْ
ْ
ــبِیهِ وَ ال

ْ
ش  بِالتَّ

َ
ــال

َ
ــنْ ق ــد: »مَ ــد، می‌فرمای ــبت می‌دهن ــیعه نس ــه ش ــبیه را ب ــر و تش ــه جب اندیش

ــا  بَــارَ عَنَّ
ْ

خ
َ ْ
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ف

ــى؛ کســى کــه قائــل بــه تشــبیه و جبــر 
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ْ
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باشــد کافــرى مشــرک اســت و مــا در دنیــا و آخــرت از او بیــزار هســتیم. اى پســر خالــد! اخبــارى 

ــات ســاخته‌اند کــه عظمــت خداونــد 
ُ

را کــه از قــول مــا دربــاره تشــبیه و جبــر نقــل م‌ىشــود، غ

ــدوق، 1378ق، 1: 143(. ــد« )ص ــک م‌ىکنن ــال را کوچ متع

ــی و  ــن عقل ــا براهی ــت ب ــاختگی مخالف ــث س ــناخت حدی ــای ش ــی از معیاره ــن‌رو، یک از ای

ــم  ــت: »إذا أتاک ــده اس ــت ش ــدا )ص( روای ــول خ ــه از رس ــان ک ــت. چن ــرآن اس ــم ق ــات محک آی

اضرِبُــوا 
َ
 ف

ّ
اقبِلــوهُ وَ إل

َ
هُمــا ف

َ
ق

َ
ــإن واف

َ
ولِکــم‏ ف

ُ
ــه‏ِ وَ حُجّــةِ عُق

ّ
ــ‏ى کتــابِ‏ الل

َ
ــوه‏ُ عَل

ُ
اعرِض

َ
 ف

ٌ
عَنّــی حَدیــث

ــان  ــر کتــاب خــدا و خردهایت ــه شــما رســید، آن را ب  الجِــدارِ؛ هــرگاه ســخنی از مــن ب
َ

ــهِ عَــرض بِ

ــه آن را  ــد وگرن ــود آن را بپذیری ــا ایــن دو هماهنــگ ب ــد، اگــر ب )اســتدلال‌های عقلــی( عرضــه کنی

ــوح رازی، 1408ق، ‏5: 368(. ــد« )ابوالفت ــوار بکوبی ــر دی ب

مات دینی و مذهبی
ّ
2-4. مخالفت حدیث با مسل

ــا  ــث ب ــت حدی ــا )ع(، مخالف ــام رض ــیره ام ــی در س ــث جعل ــناخت حدی ــای ش ــر معیاره از دیگ

مات هــر دیــن کــه از طریــق نقــل و بــا دلایــل اســتوار اثبــات 
ّ
مات دینــی اســت، چــرا کــه مســل

ّ
مســل

 دربــاره عصمــت انبیــاء 
ً
شــده باشــد، هیــچ مخالفــت و انــکاری را نســبت بــه آن برنمی‌تابــد. مثــا

ــام  ــه ام ــت ک ــوند. از این‌روس ــاه ش ــب گن ــی مرتک ــران اله ــه پیامب ــرد ک ــچ گاه نمی‌پذی ــیعه هی ش

ــاره ازدواج  ــف درب ــرق مختل ــارى و ف ــود و نص ــان یه ــت عالم ــرات نادرس ــد تفک ــا )ع( در نق رض

ــاء )ع( را گوشــزد می‌کنــد  ــا در مجلــس مامــون، عصمــت انبی ــا همســر اوری حضــرت داود )ع( ب

 
َ

ا مَــات
َ
ــتْ إِذ یــامِ دَاوُدَ )ع( کانَ

َ
ةَ فِــی أ

َ
مَــرْأ

ْ
و ســپس حقیقــت امــر را چنیــن بیــان می‌فرمایــد: »إِنَّ ال

هَــا کانَ دَاوُدُ ع 
ُ
 بَعْل

َ
تِــل

ُ
ةٍ ق

َ
جَ بِامْــرَأ ــزَوَّ نْ یتَ

َ
ــهُ أ

َ
ــهُ ل

َّ
ــاحَ الل بَ

َ
 مَــنْ أ

ُ
ل وَّ

َ
 وَ أ

ً
بَــدا

َ
هُ أ

َ
جُ بَعْــد ــزَوَّ تَ

َ
 ت

َ
 ل

َ
تِــل

ُ
وْ ق

َ
هَــا أ

ُ
بَعْل
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ــاسِ مِــنْ قِبَــلِ  ــى النَّ
َ
ــقَّ عَل

َ
ــذِی ش

َّ
لِــک ال

َ
ذ

َ
هَــا مِنْــهُ ف

ُ
ت

َّ
ــتْ عِد

َ
ض

َ
 وَ انْق

َ
تِــل

ُ
ــا ق مَّ

َ
ورِیــا ل

ُ
ةِ أ

َ
جَ بِامْــرَأ تَــزَوَّ

َ
ف

ورِیــا؛ در دوران حضــرت داود )ع( حکــم خــدا چنیــن بــود کــه هــرگاه زنــى شــوهرش م‏ىمــرد یــا 
ُ
أ

کشــته م‏ىشــد، بعــد از او هرگــز ازدواج نم‏ىکــرد، و اوّلیــن کســى کــه خداونــد برایــش مبــاح کــرد 

کــه بــا زنــى کــه شــوهرش کشــته شــده ازدواج کنــد، داود )ع( بــود، آن حضــرت هــم پــس از کشــته‏ 

ه همســرش، بــا آن زن ازدواج کــرد و ایــن همــان چیــزى اســت کــه 
ّ

شــدن اوریــا و تمــام شــدن عــد

در مــورد اوریــا بــر مــردم گــران آمــد«1 )صــدوق، 1378ق، ‏1: 194؛ بحرانــى، 1374ش، 4: 649؛ 

ــی، 1403ق، 11: 74-72(. مجلس

ــاره  ــود درب ــش ابراهیم‌بن‌ابی‌محم ــه پرس ــا )ع( ب ــام رض ــخ ام ــاره پاس ــن ب ــر در ای ــه دیگ نمون

ــنَ  عَ
َ
ــود: »ل ــت، فرم ــد در آن می‌رف ــمانیت خداون ــبهه جس ــه ش ــت ک ــدا اس ــول خ ــی از رس روایت

ــى 
َ
عَال

َ
ــهَ ت

َّ
 إِنَّ الل

َ
ــال

َ
مَــا ق لِــک إِنَّ

َ
ــهِ کذ

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
ــهِ مَــا ق

َّ
کلِــمَ عَــنْ مَواضِعِــهِ وَالل

ْ
فِیــنَ ال مُحَرِّ

ْ
ــهُ ال

َّ
الل

خِیــر؛ خداونــد تحریف‌کننــدگان ســخنان 
َ ْ
ــثِ ال

ُ
ل
ُّ
ــةٍ فِــی الث

َ
یل

َ
 ل

َّ
نْیــا کل

ُّ
ــمَاءِ الد ــى السَّ

َ
 إِل

ً
ــکا

َ
 مَل

ُ
ینْــزِل

از مواضــع درســتش را لعنــت کنــد! بــه خــدا ســوگند رســول خــدا )ص( چنیــن نفرمــود. ]بلکــه[ 

رســول خــدا فرمــود کــه حــق تعالــى در ثلــث آخــر هــر شــب و در ثلــث اول شــب جمعه فرشــته‌ای 

ــا فــرو می‌فرســتد« ‏)صــدوق، 1378ق، ‏1: 126(. ــه آســمان دنی را ب

ــوای  ــت محت ــدم مخالف ــی، ع ــا محتوای ــی ی ــد درون ــای نق ــر از معیاره ــی دیگ ــن‌رو، یک از ای

ــاس،  ــر این‌اس ــت. ب ــه اس ــب امامی ــام و مذه ــن اس ــلم دی ــه و مس ــول موضوع ــا اص ــث ب حدی

ــروان  ــوی پی ــده‌اند، از س ــات ش ــی اثب ــی و نقل ــتوار عقل ــل اس ــا دلای ــه ب ــی ک ــلمات مذهب مس

مذهــب امامیــه هیــچ گونــه تردیــد و انــکاری در آن‌هــا روا نیســت و احادیــث مخالــف بــا آن‌هــا از 

ــت. ــت اس ــل دارد و نادرس ــای تأم ج

2-5. خالی بودن کلام از حقیقت و نورانیت 

از دیگــر ویژگی‌هــای کلام معصومیــن )ع( ایــن اســت کــه نورانیــت و حقیقتــی همــراه آن اســت 

کــه باعــث می‌شــود از کلام غیــر معصــوم بازشــناخته شــود. از ایــن‌رو، کلامــی کــه از نورانیــت و 

حقیقــت برخــوردار نیســت از ائمــه صــادر نشــده اســت و جعلــی اســت. از آن‌جــا کــه ائمــه )ع( 

نــور الهــی در عالمنــد. چنان‌کــه ابــو خالــد کابلــی از امــام باقــر )ع( روایتــی را نقــل می‌کنــد کــه 

نَــا« )تغابــن: 8( 
ْ
نزَل

َ
ــذِی أ

َّ
ــورِ ال آمِنُــوا بِاللــهِ وَ رَسُــولِهِ وَ النُّ

َ
در آن از امــام )ع( دربــاره آیــه شــریفه »ف

ســؤال شــد، فرمــود: »ای اباخالــد، بــه خــدا ســوگند، ایــن نــور، ائمــه آل محمّــد )ع( می‌باشــند 

تــا روز قیامــت« )کلینــی، 1407ق، 1: 371(.
ــا زینــب، همســر پســرخوانده‌اش زیدبن‌حارثــه )ر.ک: مجلســی، 1403ق، 11:  1. ماننــد داســتان ازدواج پیامبــر )ص( ب

.)74
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کلام ائمــه هــم نــوری دارد کــه بــرای هــر پــاک طینتــی قابــل تشــخیص اســت. از ایــن‌رو، هرچــه 

حقیقــت و نــور نــدارد از ائمــه صــادر نشــده اســت و کلام غیــر اســت.

ــد،  ــان ش ــن بی ــرآن از یونس‌بن‌عبدالرحم ــا ق ــث ب ــت حدی ــث مخالف ــه در مبح ــى ک در روایت

امــام رضــا )ع( جهــت تشــخیص روایــات جعلــى عــاوه بــر عــدم مخالفــت کلام صــادره از اهــل 

ــد و  ــى اشــاره م‏ىکن ــه جالب ــه نکت ــت ب ــی روای ــره پایان ــرآن و ســنت، ایشــان در فق ــا ق بیــت )ع( ب

 نُــورَ 
َ

 مَعَــهُ وَ ل
َ
ــة

َ
 حَقِیق

َ
مَــا ل

َ
، ف

ً
یــهِ نُــورا

َ
 وَ عَل

ً
ــة

َ
ــا حَقِیق ــوْلٍ مِنَّ

َ
 ق

ِّ
ــإِنَّ مَــعَ کل

َ
این‌گونــه م‏ىفرمایــد: »ف

انِ )کشــی، 1409ق، 225؛ مجلســی، 1403ق، 2: 250(؛ همانــا 
َ

ــیط
َّ

ــوْلِ الش
َ
لِــک مِــنْ ق

َ
ذ

َ
یــهِ ف

َ
عَل

ــدارد از ســخنان  ــور ن ــوری اســت و هــر چــه حقیقــت و ن ــر آن ن ــی و ب ــا هــر ســخنِ مــا حقیقت ب

شــیطان اســت«.

آن‌چــه کــه از ایــن فقــره فهمیــده می‌شــود ایــن اســت کــه راه تشــخیص روایــات ســره از ناســره 

در شــیعه بــا اهــل ســنت، تفــاوت زیــادى دارد. در شــیعه بیــش از این‏کــه توجــه بــه رجــال کارســاز 

باشــد، توجــه بــه محتــواى روایــت و فقه‌الحدیــث اســت. البتــه پــر واضــح اســت کــه ایــن معیارهــا، بــا 

ــه شــکی را در پذیــرش کلمــات نورانــی ائمــه اطهــار )ع( نمی‌گــذارد  اصالت‌هائــی کــه دارد هیچ‌گون

ــات جعلــی اســت.  ــا روای ــارزه ب ــرای مب ــن راه ب ــات و اتقــان آن بهتری ــه روای ــن این‌گون ــوت مت و ق

ــا توجــه بــه همیــن نکتــه، بــه جایــى م‏ىرســد کــه کتــاب حدیثــى او  یونس‌بن‌عبدالرحمــان نیــز ب

از تمــام روایــات جعلــى خالــص و پــاک م‏ىشــود )همــان(.

2-6. نقل حدیث از منابع نامعتبر و راویان غیرموثق

ــان  ــع و راوی ــق مناب ــی اســت کــه از طری ــث موضــوع نقــل روایات یکــی دیگــر از نشــانه‌های حدی

غیــر موثــق نقــل شــده اســت. از ایــن‌رو، امــام رضــا )ع( بــرای شناســایی و جلوگیــری از وضــع، 

ــرا یکــی از مســائل  ــود. زی ــع و مجــرای اصلــی آن ب ــه دقــت در دریافــت حدیــث از منب ــه ب توصی

مهــم در دوران امــام رضــا )ع(، گســترش حلقه‌هــای حدیثــی عامــه و گروه‌هــای کلامــی منحــرف 

ــه  ــد. چنان‌ک ــه می‌کردن ــم توصی ــن مه ــه ای ــیعه را ب ــرت )ع( ش ــن‌رو، حض ــت. از ای در آن دوره اس

: رَحِــمَ 
ُ

ــول
ُ

ــا ع یق
َ

ض حَسَــنِ عَلِــی بْــنَ مُوسَــى الرِّ
ْ
بَــا ال

َ
در حدیــث اباصلــت آمــده اســت: »سَــمِعْتُ أ

ــإِنَّ 
َ
ــاسَ ف مُهَــا النَّ

ِّ
ومَنَــا وَ یعَل

ُ
ــمُ عُل

َّ
 یتَعَل

َ
ــال

َ
مْرَکــمْ ق

َ
 یحْیــی أ

َ
ــهُ وَ کیــف

َ
ــتُ ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
مْرَنَــا ف

َ
حْیــا أ

َ
 أ

ً
ــهُ عَبْــدا

َّ
الل

ــنْ  ــا عَ نَ
َ
 رُوِی ل

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــهِ ف

َّ
ــنَ رَسُــولِ الل ــا ابْ ــتُ ی

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ــال

َ
ــا ق بَعُونَ

َّ
ت

َ
ــا ل مِنَ

َ
ــوْ عَلِمُــوا مَحَاسِــنَ کل

َ
ــاسَ ل النَّ

 
َ

بِــل
ْ

وْ لِیق
َ
مَــاءَ أ

َ
عُل

ْ
وْ یبَاهِــی بِــهِ ال

َ
هَاءَ أ

َ
ــف  لِیمَــارِی بِــهِ السُّ

ً
مــا

ْ
ــمَ عِل

َّ
عَل

َ
 مَــنْ ت

َ
ــال

َ
ــهُ ق نَّ

َ
ــهِ ع أ

َّ
بِــی عَبْــدِ الل

َ
أ

 یــا 
َ

ــتُ ل
ْ
ل

ُ
ق

َ
هَاءُ ف

َ
ــف رِی مَــنِ السُّ

ْ
تَــد

َ
 ف

َ
ی ع أ

ِّ
 جَــد

َ
ق

َ
 ع صَــد

َ
ــال

َ
ق

َ
ــارِ ف هُــوَ فِــی النَّ

َ
یــهِ ف

َ
ــاسِ إِل بِوُجُــوهِ النَّ

 یــا ابْــنَ رَسُــولِ 
َ

ــتُ ل
ْ
ل

ُ
ق

َ
مَــاءُ ف

َ
عُل

ْ
رِی مَــنِ ال

ْ
ــد

َ
 وَ ت

َ
الِفِینَــا أ

َ
ــاصُ‏ مُخ صَّ

ُ
 ع هُــمْ ق

َ
ــال

َ
ــهِ ق

َّ
ابْــنَ رَسُــولِ الل
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َ
 أ

َ
ــال

َ
ــمَّ ق

ُ
هُــمْ ث

َ
ت وْجَــبَ مَوَدَّ

َ
اعَتَهُــمْ وَ أ

َ
ــهُ ط

َّ
 الل

َ
ــرَض

َ
ذِیــنَ ف

َّ
ــدٍ ع ال مَــاءُ آلِ مُحَمَّ

َ
 هُــمْ عُل

َ
ــال

َ
ق

َ
ــهِ ص ف

َّ
الل

عَــاءَ  لِــک ادِّ
َ

ــهِ بِذ
َّ
 ع یعْنِــی وَ الل

َ
ــال

َ
ق

َ
 ف

َ
ــتُ ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
یــهِ ف

َ
ــاسِ إِل ‏ بِوُجُــوهِ النَّ

َ
بِــل

ْ
وْ لِیق

َ
وْلِــهِ أ

َ
رِی مَــا مَعْنَــى ق

ْ
ــد

َ
وَ ت

ــار« )صــدوق، 1378ش، ‏1: 308-307(. هُــوَ فِــی النَّ
َ
لِــک ف

َ
 ذ

َ
عَــل

َ
هَــا وَ مَــنْ ف

ِّ
یــرِ حَق

َ
مَامَــةِ بِغ ِ

ْ
ال

از بافــت زبانــی روایــت بــه خوبــی برمی‌آیــد کــه امــام )ع( یــاران خــود را از آن چــه قصــاص 

ــذر  ــد، برح ــت )ع( می‌گوین ــب‌ اهل‌بی ــان دور از مکت ــا« و متکلم الِفِینَ
َ

ــاصُ مُخ صَّ
ُ
ــا »ق راوی‌نم

ــد از  ــم را بای ــد: عل ــت می‌فرمای ــه اباصل ــن‌رو، ب ــتند. از ای ــفهاء هس ــا س ــه آن‌ه ــرا ک ــی‌دارد؛ چ م

ــنَ  ذِی
َّ
ــد ال ــاءُ آلِ مُحَمَّ مَ

َ
ــمْ عُل ــد: »هُ ــی می‌کن ــن معرف ــا را چنی ــرد و علم ــذ ک ــی اخ ــان واقع عالم

ــمْ«. هُ
َ
ت ــبَ مَوَدَّ وْجَ

َ
ــمْ وَ أ اعَتَهُ

َ
ــهُ ط ‌الل

َ
رَض

َ
ف

بــر ایــن اســاس، دقــت در اخــذ حدیــث از منبــع معتبــر و صحــت صــدور حدیــث از طریــق 

ــه در  ــت ک ــا )ع( اس ــام رض ــیره ام ــث در س ــع حدی ــناخت وض ــای ش ــی از راه‌ه ــی یک راوی‌شناس

ــه آن اشــارت رفتــه اســت. گزارشــات حدیثــی ب

ــی  ــود صفات ــاس وج ــث را براس ــردازان در احادی ــه )ع( دروغپ ــات ائم ــه روای ــر پای ــه ب چنان‌ک

ــم  ــی ه ــوارد فراوان ــد، در م ــی می‌کرده‌ان ــا معرف ــی در آن‌ه ــا اخلاق ــی ی ــات مذهب ــون انحراف چ

ــود.  ــه ش ــا گرفت ــث از آن‌ه ــا احادی ــد ت ــی کرده‌ان ــردم معرف ــه م ــود را ب ــوق خ ــورد وث ــان م راوی

ةٌ 
َ

ــد تِی‏ بَعِی
َّ

ــق
ُ

ــا ع ش
َ

ض ــتُ لِلرِّ
ْ
ل

ُ
ــت: »ق ــده اس ــیب آم ــل از علی‌بن‌مس ــه نق ــی ب ــه در روایت چنان‌ک

ــی  مِّ
ُ

ق
ْ
 مِــنْ زَکرِیــا بْــنِ آدَمَ ال

َ
ــال

َ
ق

َ
 مَعَالِــمَ دِینِــی ف

ُ
ــذ

ُ
ــنْ آخ مِمَّ

َ
ــتٍ ف

ْ
 وَق

ِّ
یــک فِــی کل

َ
 إِل

ُ
صِــل

َ
سْــتُ أ

َ
وَ ل

نْیــا )مفیــد، 1413ق، 87؛ کشــی، 1363ش، 2: 858(؛ از امــام رضــا )ع( 
ُّ

یــنِ وَ الد
ِّ

ــى الد
َ
مُــونِ عَل

ْ
مَأ

ْ
ال

پرســیدم: فاصلــه مــن زیــاد اســت و همیشــه نمی‌توانــم بــه شــما دسترســی داشــته باشــم. از چــه 

کســی معــارف دینــی خــود را کســب کنــم؟ فرمــود: از زکریــا بــن آدم کــه بــر دیــن و دنیــا امانتــدار 

اســت، بپــرس«.

ــای  ــن روایــت مبن ــی اســت کــه در ای ــودن از صفات ــوق ب ــودن و مــورود وث ــن ب ــن‌رو، امی از ای

ــه اســت. ــرار گرفت ــع و مصــدر حدیــث ق پذیــرش منی

3. راه‌های مبارزه با واضعان

از مهمترین راه‌های مقابله با واضعان در سیره امام رضا )ع( عبارتند از:

پایی جلسات مناظره و حلقه‌های حدیثی 3-1. بر

از اقدامــات امــام رضــا )ع( در جلوگیــری از جعــل و وضــع حدیــث، برپایــی حلقه‌هــای حدیثــی 

و جلســات مناظــرات در مســائل فکــری و عقیدتــی بــود کــه در مقابلــه بــا عقایــد انحرافــی فــرق 
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موجــود از جملــه واقفیــان صــورت می‌گرفــت. گزارشــات تاریخــی و حدیثــی حاکــی از جلســات 

ــه  ــاب صحیفه‌الرضــا )ع( ب ــن جلســات در کت ــه اســت. چنان‌کــه حاصــل ای ــن زمین متعــدد در ای

نقــل از احمدبن‌عامــر طائــی آمــده اســت1 و همچنیــن طبرســی در کتــاب الاحتجــاج، 38 مناظــره 

از امــام رضــا )ع( گــزارش کــرده اســت )ر.ک: طبرســی، 1403ق، 2: 396 بــه بعــد(.

ــت،  ــد و امام ــه توحی ــف از جمل ــائل مختل ــا )ع( در مس ــام رض ــیاری از ام ــات بس احتجاج

همچنیــن مناظــره بــا زنادقــه و نیــز احتجــاج بــا افــرادی چون ســلیمان مــروزی، بحــث با طرفــداران 

‍ــ: صــدوق، 1378ق،  تفکــرات مرجئــه، معتزلــه و ثنویــه در منابــع حدیثــی گــزارش شــده اســت )نک

۱: ۱۲۴، ۱۴۹؛ همــو، 1398ق، ۴۴۱-۲۵۴؛ ابن‌شــعبه، 1404ق، 423( کــه همــه در جهــت 

ــن  ــد ب ــزارش احمدبن‌محم ــه در گ ــت. چنان‌ک ــی اس ــه‌های انحراف ــا اندیش ــارزه ب ــنگری و مب روش

ــهِ  هْلِ
َ
ــاصٌّ بِأ

َ
ــسُ غ مَجْلِ

ْ
ــا وَ ال

َ
ض  الرِّ

َ
ــد ــا عِنْ نَّ

ُ
ــر آمــده اســت: »ک ــاره عیــد غدی ابی‌نصــر بزنطــی درب

ــاسِ ...« )ثقفــى، 1395ق، 2: 858؛ طوســی، 1407ق،  ــرَهُ بَعْــضُ النَّ
َ
نْک

َ
أ
َ
دِیــرِ ف

َ
غ

ْ
ــرُوا یَــوْمَ ال

َ
اک

َ
تَذ

َ
ف

6: 24؛ ابن‌طــاووس، 1376ش، 2: 269(. 

ــراد  ــور اف ــور پرش ــان از حض ــه نش ــت ک ــده اس ــزارش ش ــار گ ــداد حض ــز تع ــواردی نی در م

ــه  ــاوس ب ــه ابن‌ط ــت. چنان‌ک ــرت )ع( اس ــی حض ــات حدیث ــف در جلس ــی مخال ــون و حت گوناگ

 مِائَــةٍ 
ُ

ث
َ

ــا
َ
ــا ع بِمَدِینَــةِ مَــرْوَ وَ مَعَــهُ ث

َ
ض نقــل از شــیخ صــدوق مــی‌آورد: »کانَ‏ عَلِــی‏ بْــنُ‏ مُوسَــ‏ى الرِّ

‏ى« )1411ق، 23(. ــتَّ
َ

دٍ ش
َ

ــا ــنْ بِ ــیعَتِهِ مِ ــنْ شِ  مِ
ً

ونَ رَجُــا ــتُّ وَ سِ

در شــهرهای دیگــر نیــز از جملــه مدینــه، کوفــه، مِنــا و خراســان جلســات و حلقه‌هــای حدیثــی 

ــی،  ــدوق، 1398ق: 419؛ کلین ــری، 1413ق، ۲۰۰؛ ص ــت )حمی ــته اس ــود داش ــرات وج و مناظ

1407ق، ۴: ۲۳؛ طوســی، 1407ق، ۶: ۲۴؛ طبرســى، 1403ق، 2: 416( کــه خــود شــیوه‌ای در 

جهــت پالایــش احادیــث و طــرح احادیــث ســاختگی و افــکار نادرســت بــه شــمار مــی‌رود. از این 

رو، امــام )ع( بــا برپایــی حلقه‌هــای حدیثــی و مناظــرات ضمــن نقــد و طــرح احادیــث ســاختگی، 

بــا ایــن شــیوه حکیمانــه تفکــرات اصیــل اســامی را بــه آنــان منتقــل می‌کردنــد.

3-2. مبارزه با تفکرات غلوآمیز

غلـــو در شـــأن امامـــان )ع( از جملـه آســـیب های وارد شـده بـر جریـان اســـام نـاب محمدی )ص( 

اســت کــه در مــواردی، موجـــب تخریـــب مذهب تشـــیع و وجهـــه‌ی اهل بیـــت )ع( بوده اســـت. 

معمــولا ایــن آســـیب بــا مــواردی چــون شـــریک دانســـتن امامــان )ع( بــا خداوند در خلقـــت یـــا 

رزاقیــت، حلـــول خداونــد در امامـــان )ع(، علــم غیـــب امامــان )ع( بـــدون الهــام الهــی، نبــوت 
ــى )ع(، 1406ق،  ــه: )عل‌ىبن‌موس ــد ب ــوع کنی ــا ع رج ــه الرض ــات صحیف ــانید روای ــرق اس ــی از ط گاه ــرای آ 1. ب

.)31-14
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امامـــان )ع(، تناســـخ ارواح ائمـــه )ع( و کفایـــت معرفـــت بـه ایشـــان از تکالیـــف دینـی شناخته 

ــی، 1398ش، 194(. ــدم و دیــاری‌بیدگلــ ــود )خانــی‌مقــ می‌ش

در دوره امــام رضــا )ع(، عــاوه بــر گســترش جریــان واقفــی کــه گاه عقایــد غالیانــه‌ای مطــرح 

می‏کردنــد، بــه غالیــان مشــهوری چــون یونس‌بن‌ظبیــان و محمدبن‌فــرات برمی‏خوریــم کــه 

افــکار انحرافــی خویــش را در جامعــه پراکنــده می‏کردنــد. عــاوه بــر ایــن در گوشــه و کنــار قلمــرو 

اســامی بــه خصــوص در کوفــه و گاه در خراســان، افــکار غالیانــه‌ای در میــان برخــی از منتســبان 

ــود. ایــن شــرایط ســبب شــد  ــه چشــم می‌خــورد کــه موجــب بدنامــی شــیعه شــده ب ــه شــیعه ب ب

امــام رضــا بــه طــور جــدی بــا ایــن جریــان مبــارزه کنــد و عــاوه بــر رسواســازی غالیــان مشــهور، 

بــه مقابلــه بــا افــکار غالیــان بپــردازد )حاجــی‌زاده، 1393ش، 50(.

ــعید،  ــمعان، مغیرة‌بن‌س ــون بیان‌بن‌س ــی چ ــی غالیان ــن معرف ــا )ع( ضم ــام رض ــن‌رو، ام از ای

ــی، 1409ق،  ــه )ر.ک: کش ــاره ائم ــان درب ــذب ایش ــای ک ــیر و ادعاه ــاب، محمد‌بن‌بش ابوالخط

302-303( بــه معرفــی غالیــان زمــان خــود یعنــی یونس‌بن‌ظبیــان )ر.ک: همــان، 363( و 

محمدبن‌فــرات می‌پــردازد )همــان، 554(.

ــکل  ــد ش ــه ردّ و نق ــه )ع( در زمین ــیره ائم ــه در س ــش‌هایی ک ــی از کوش ــاس، یک ــر این‌اس ب

ــی  ــات جعل ــز و روای ــا تفکــرات غلوآمی ــارزه ب ــری می‌کــرد، مب گرفــت و از وضــع و جعــل جلوگی

غالیــان بــود کــه بــا برتــری بخشــی دروغیــن امامــان و برکشــیدن آنــان از جایــگاه حقیقی‌شــان بــه 

مرتبــه اولوهیــت و نبــوت اســت. چنان‌کــه روایــت عبدالســام‌بن‌صالح هــروی از امــام رضــا )ع( 

ــی‏ءٌ 
َ

ــهِ ص مَــا ش
َّ
ــهُ یــا ابْــنَ رَسُــولِ الل

َ
ــتُ ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
ــتِ‏ ف

ْ
ل بُــو الصَّ

َ
 أ

َ
ــال

َ
ایــن مطلــب را نشــان می‌دهــد: »ق

‏ 
َ

ــال
َ

ق
َ
 ف

ٌ
ــد کــمْ‏ عَبِی

َ
ــاسَ‏ ل نَّ النَّ

َ
ــونَ أ عُ

َّ
د

َ
کــمْ ت ــونَ إِنَّ

ُ
ول

ُ
ــتُ یق

ْ
ل

ُ
ــوَ ق ــا هُ  وَ مَ

َ
ــال

َ
ــاسُ ق ــهِ عَنْکــمُ النَّ یحْکی

 
ُّ

ــط
َ
لِــک ق

َ
 ذ

ْ
ــل

ُ
ق
َ
ــمْ أ

َ
ــی ل نِّ

َ
 بِأ

ٌ
ــاهِد

َ
نْــتَ ش

َ
ــهادَةِ أ

َّ
یــبِ وَ الش

َ
غ

ْ
رْضِ عالِــمَ ال

َ ْ
ــماواتِ وَ ال هُــمَّ فاطِــرَ السَّ

َّ
الل

ــةِ  مَّ
ُ ْ
 هَــذِهِ ال

َ
الِــمِ عِنْــد

َ
مَظ

ْ
نَــا مِــنَ ال

َ
عَالِــمُ بِمَــا ل

ْ
نْــتَ ال

َ
 وَ أ

ُّ
ــط

َ
ــهُ ق

َ
ال

َ
 مِــنْ آبَائِــی ع ق

ً
حَــدا

َ
 سَــمِعْتُ أ

َ
وَ ل

ــى مَــا 
َ
نَــا عَل

َ
هُــمْ عَبِید

ُّ
ــاسُ کل ا کانَ النَّ

َ
مِ إِذ

َ
ــا  السَّ

َ
 لِــی یــا عَبْــد

َ
ــال

َ
ق

َ
ــی ف

َ
 عَل

َ
بَــل

ْ
ق
َ
ــمَّ أ

ُ
وَ إِنَّ هَــذِهِ مِنْهَــا ث

ــنْ نَبِیعُهُــمْ ...« )صــدوق، 1378ق، ‏2: 183-184؛ بحرانــى، 1374ش، ‏4: 361- مِمَّ
َ
ــا ف حَکــوْهُ عَنَّ

ــه! ایــن چیســت کــه مــردم از شــما حکایــت 
َّ
362(؛ »ابوصلــت گویــد: گفتــم: یــا ابــن رســول الل

می‌کننــد؟ فرمــود: چــه چیــزی حکایــت می‌کننــد؟ عــرض کــردم می‌گوینــد: شــما ادّعــا 

ــدا! اى کســى کــه آســمان‌ها  ــرده شــما هســتند! آن حضــرت فرمــود، خداون ــد کــه مــردم ب کرده‏ای

ــو شــاهدى کــه مــن چنیــن مطلبــى را هرگــز  گاهــى، ت ــدا آ ــدا و پی ــه ناپی ــده‏اى و ب و زمیــن را آفری

نگفتــه‏ام، و از احــدى از پدرانــم )ع( نشــنیده‏ام کــه چنیــن کلامــى گفتــه باشــند، بارالهــا! تــو خــود 

می‌دانــى کــه از ایــن مــردم چــه ســتم‌هائى بــه مــا وارد شــده اســت، و ایــن افتــرا هــم از ســتم‌هاى 
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ایشــان اســت کــه دربــاره مــا روا داشــته‏اند، آن‌گاه بــه مــن روى کــرده فرمــود: اى عبدالسّــام! اگــر 

اینــان بنــا بــر گفتــار خودشــان- کــه بــه مــا نســبت می‌دهنــد- کــه مــا گفته‏ایــم همــه مــردم بنــده 

ــان را خریده‏ایــم؟«. و بــرده مــا هســتند، پــس بگوینــد از چــه کســى مــا آن

در روایــت دیگــری در مجلــس مأمــون نقــل شــده اســت کــه مامــون از امــام رضــا )ع( دربــاره 

ــید:  ــد، پرس ــان قائلن ــراى ایش ــام ب ــدازه مق ــش از ان ــد و بی ــو دارن ــام غل ــاره ام ــی درب ــه برخ این‌ک

حضــرت )ع( بــه نقــل از پیامبــر )ص(، فرمــود: »مــرا بیــش از انــدازه‏اى کــه هســت بــالا نبریــد. 

خداونــد تبــارک و تعالــى قبــل از آن‌کــه مــرا بــه مقــام پیامبــرى مفتخــر نمایــد مقــام بندگــى خــود 

ــهُ 
َّ
ــهُ الل نْ یؤْتِی

َ
ــرٍ أ

َ
ــا کانَ لِبَش ــد: »م ــز می‌فرمای ــم نی ــرآن کری ــت. در ق ــرده اس ــت ک ــن عنای ــه م را ب

انِییــنَ  ــهِ وَ لکــنْ کونُــوا رَبَّ
َّ
 لِــی مِــنْ دُونِ الل

ً
ــاسِ کونُــوا عِبــادا  لِلنَّ

َ
ــول

ُ
ــمَّ یق

ُ
ةَ ث بُــوَّ حُکــمَ وَ النُّ

ْ
کتــابَ وَ ال

ْ
ال

ــنَ  بِیی  وَ النَّ
َ
ــة مَلائِک

ْ
وا ال

ُ
ــذ خِ تَّ

َ
نْ ت

َ
ــمْ أ مُرَک

ْ
ــونَ وَ لا یأ رُسُ

ْ
د

َ
ــمْ ت ــا کنْتُ ــابَ وَ بِم کت

ْ
ــونَ ال مُ

ِّ
عَل

ُ
ــمْ ت ــا کنْتُ بِم

ــمْ مُسْــلِمُونَ‏« )آل‌عمــران: 79-80( و ]بــه نقــل[ از علــی )ع(  نْتُ
َ
 أ

ْ
 إِذ

َ
ــرِ بَعْــد

ْ
کف

ْ
مُرُکــمْ بِال

ْ
 یأ

َ
 أ

ً
ــا رْباب

َ
أ

ــر مــن گناهــى نیســت؛ یکــى دوســتی  ــاره خــود در هلاکــت می‌بینــم و ب فرمــود: دو گــروه را درب

ــده   گذران
ّ

ــد ــمنى را از ح ــه دش ــمنى ک ــرى دش ــد و دیگ ــاده‏روى کن ــراط و زی ــن اف ــاره م ــه درب ک

 بندگــى خــدا بالاتــر می‌برنــد، 
ّ

اســت، و مــا از کســانى کــه در بــاره مــا غلــو می‌کننــد مــا را از حــد

ــى، 1409ق، 5: 379-378(. ــم« )حرعامل بیزاری

چنان‌کــه مشــاهده می‌شــود، یکــى از اقدامــات اساســى امــام رضــا )ع( در حراســت از 

اندیشــه‏هاى نــاب اســامى، مبــارزه بــا انحرافــات فکــرى و عقیدتــى، جامعــه مســلمین بــود کــه 

ــام  ــا اع ــد و ب ــورد م‏ىکردن ــات برخ ــن انحراف ــا ای ــون ب ــبت‏های گونه‌گ ــه مناس ــرت )ع( ب حض

ــاز  ــت ب ــاى نادرس ــران را از باوره ــد و دیگ ــان م‏ىنمودن ــواب را بی ــق و ص ــر ح ــود، نظ ــع خ مواض

م‏ىداشــتند.

3-3. رویارویی و مبارزه با قصاصان

یکــی از آفت‌هایــی کــه حدیــث نبــوی را تهدیــد می‌کــرد، قصه‏ســازی و افســانه‌‏پردازی قصّاصــان 

بــود کــه پایه‌هــای دیــن- کــه بــر عقــل و فطــرت ســلیم انســان بنــا شــده اســت- را هــدف قــرار 

داده بــود. قصه‌پــردازی یکــی از ابزارهــای خلفــای جائــر بــود کــه بــا گمــاردن عالمــان وابســته بــه 

دربــار، قصــد مقابلــه بــا اهــل بیــت )ع( و برانــدازی حدیــث نبــوی را داشــتند.

ــردازی  ــا قصاصــان و قصه‌پ ــه ائمــه )ع( ب ــث شــاهد مقابل ــخ حدی ــن‌رو، همــواره در تاری از ای

ــرد  ــراج ک ــجد اخ ــردازان را از مس ــره، قصه‌پ ــه بص ــس از ورود ب ــی )ع( پ ــام عل ــا ام ــتیم، مث هس

ــت  ــده اس ــل ش ــدیدتر نق ــم ش ــه ه ــن مرحل ــی از ای ــی، 1403ق، ‏81: 17(. حت )ر.ک: مجلس
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ــرَ  مِی
َ
ــت: »إِنَّ أ ــرون انداخ ــس او را زد و بی ــد، پ ــجد دی ــردازی را در مس ــرت )ع( قصه‌پ ــه حض ک

ــرَدَهُ« )طوســی، 1407ق، 10: 149(. امــام 
َ

ط
َ
ةِ ف رَّ

ِّ
رَبَــهُ بِالــد

َ
ض

َ
مَسْــجِدِ ف

ْ
 فِــی ال

ً
اصّــا

َ
‏ى ق

َ
مُؤْمِنِیــنَ ع رَأ

ْ
ال

باقــر )ع( قصه‌پــردازان را جــزو خائنــان )عیاشــی، 1380ق، 1: 362( و امــام صــادق )ع( آنــان را غــاوون 

ــدوق، 1414ق،  ــت )ص ــرده اس ــت ک ــت و لعن ــته اس ــی‌حویزی، 1415ق، ‏4: 71( دانس )عروس

ــلب  ــی و س ــب گمراه ــردم موج ــان م ــاختگی در اذه ــتانی س ــات داس ــود روای ــرا وج 109(؛ زی

اعتمــاد خواهــد شــد و وارد شــدن ایــن داســتان‌ها در مجموعه‌هــای حدیثــی موجــب بی‌اعتبــاری 

ــرای  ــان ب ــیاری از قصاص ــه بس ــرا ک ــود، چ ــی می‌ش ــای حدیث ــان و مجموعه‌ه ــیاری از راوی بس

ــد. ــت می‌زدن ــازی دس ــه سندس ــود ب ــه کار خ ــی ب ــدس بخش تق

امــام رضــا )ع( نیــز هنــگام گفتگــو بــا اربابــان مذاهــب مختلــف در مــورد عصمــت پیامبــران، 

از جملــه ماجــرای داود و اوریــا، ســخت ناراحــت شــد، دســت بــر پیشــانى مبــارک زد و ضمــن رد 

هَــاوُنِ  ــى التَّ
َ
ــهِ إِل

َّ
نْبِیــاءِ الل

َ
 مِــنْ أ

ً
 نَسَــبْتُمْ نَبِیــا

ْ
ــد

َ
ق

َ
یــهِ راجِعُــونَ ل

َ
ــا إِل ــهِ وَ إِنَّ

َّ
ــا لِل ایــن روایــت، فرمــود: »إِنَّ

ــل‏؟! )صــدوق، 1378ق، ‏1: 194؛  تْ
َ

ق
ْ
ــمَّ بِال

ُ
ــةِ ث

َ
احِش

َ
ف

ْ
ــمَّ بِال

ُ
ــرِ ث ی

َّ
ــرِ الط

َ
ث
َ
ــی أ ــرَجَ فِ

َ
ــى خ ــهِ حَتَّ تِ

َ
بِصَل

بحرانــى، 1374ش، 4: 649(؛ شــما پیامبــرى از پیغمبــران خــدا را بــه سســتى در نمــازش نســبت 

ــه دنبــال پرنــده‏اى رفــت، ســپس او را بــه فحشــاء، و  ــا آن‌جــا کــه )همچــون کــودکان( ب دادیــد، ت

بعــد از آن بــه قتــل انســان ب‏ىگناهــى متهــم ســاختید؟!«.

ــواره  ــت، هم ــان هس ــردازی قصه‌گوی ــترهای دروغ‌پ ــی از بس ــرایی یک ــه داستان‌س ــا ک از آن‌ج

از ســوی ائمــه معصــوم )ع( بــا قاطعیــت مــورد رویارویــی قــرار داشــت و امــام رضــا )ع( نیــز بــا 

قصه‌پــردازان و قصه‌هایــی کــه منشــاء و اســاس درســتی نداشــتند، برخــورد می‌کردنــد و بــه نفــی 

ــد. ــی می‌پرداختن ــائل خراف مس

ــخ  ــا )ع( در پاس ــام رض ــت: »ام ــده اس ــم آم ــن جه ــد ب ــت علی‌بن‌محم ــه در روای چنان‌ک

ــهیل  ــتاره س ــره و س ــیاره زه ــاره س ــردم درب ــه م ــتانی ک ــه داس ــبت ب ــی نس ــون عباس ــش مأم پرس

می‌گوینــد کــه ایــن ســیاره در اصــل زنــی بــوده اســت کــه هــاروت و مــاروت عاشــق او می‌شــوند 

ــوده  ــن ب ــری در یم ــت باج‌بگی ــهیل در حقیق ــتاره س ــد[ و س ــاه می‌آلای ــه گن ــته را ب ــن دو فرش ]و ای

ــکل دو  ــه ش ــرد و ب ــخ ک ــدند آن دو را مس ــب ش ــه مرتک ــی ک ــطه گناهان ــه واس ــد ب ــت و خداون اس

جــرم آســمانی درآورد؛ فرمــود: ایشــان در ایــن گفتارشــان دروغ گفتنــد ... خداونــد عزوجــل هرگــز 

دشــمنانش را بــه انــوار درخشــانی کــه تــا آســمان‌ها و زمیــن باقینــد، باقــی باشــند، مســخ نمی‌کنــد 

و مسخ‌شــدگان بیــش از ســه روز باقــی نمی‌ماننــد و می‌میرنــد و نســلی از ایشــان باقــی نمی‌مانــد 

و در حــال حاضــر هیــچ موجــود مســخ شــده‌ای وجــود نــدارد و آن‌چــه نــام مســخ شــدگان را بــر 

آن‌هــا می‌نهنــد ماننــد بوزینــه، خــوک، خــرس و ماننــد آن‌هــا در حقیقــت شــبیه موجوداتــی هســتند 
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کــه خداونــد قومــی را کــه برایشــان غضــب و لعنــت کــرد، مســخ نمــود. علتــش هــم ایــن بــود کــه 

آنــان یگانگــی خــدا را انــکار کردنــد و پیامبرانــش را تکذیــب نمودنــد. امــا هــاروت و مــاروت دو 

ــد و  ــراز کنن ــاحران احت ــحر س ــد از س ــا بتوانن ــد ت ــحر می‌آموختن ــردم، س ــه م ــه ب ــد ک ــته بودن فرش

ــد  ــحر را نمی‌آموختن ــزی از س ــدی چی ــه اح ــته ب ــن دو فرش ــازند و ای ــل س ــان را باط ــر سحرش مک

مِــرُوا 
ُ
ــوْمٌ بِاسْــتِعْمَالِهِمْ لِمَــا أ

َ
ــرَ ق

َ
کف

َ
ــرْ ف

ُ
کف

َ
ــا ت

َ
 ف

ٌ
ــة مــا نَحْــنُ فِتْنَ مگــر آن کــه بــه وی می‌گفتنــد: »إِنَّ

 مــا 
ً
مَــرْءِ وَ زَوْجِــهِ« )البقــره: 102(؛ منحصــرا

ْ
مُــوهُ بَیــنَ ال

َّ
عَل

َ
ــونَ بِمَــا ت

ُ
ق رِّ

َ
ــوا یف

ُ
بِالاحْتِــرَازِ مِنْــهُ وَ جَعَل

بــرای آزمــون ســخت ســحر را بــه شــما آموختیــم پــس مبــادا بــه واســطه آن راه کفــر پیشه‌ســازی! 

ــر شــدند و  ــد، کاف ــراز جوین ــا از آن احت ــد ت ــری آن در راهــی کــه امــر گردیدن ــه کارگی ــا ب قومــی ب

جادویــی را کــه فراگرفتــه بودنــد وســیله ای بــرای تفرقه‌افکنــی میــان شــوهر و زنــش، ســاختند ...« 

ــدوق، 1378ق، 1: 271(. )ص

ــاعه  ــث و اش ــل حدی ــه جع ــر ب ــه منج ــی ک ــر عرصه‌های ــود از دیگ ــه می‌ش ــه ملاحظ چنان‌ک

فرهنــگ خرافــی در بیــن مــردم می‌شــد، داستان‌ســرایی و بیــان قصه‌هــای خرافــی اســت کــه امــام 

رضــا )ع( بــا روشــنگری و جعلــی خوانــدن آن‌هــا و تکذیــب قصه‌ســرایان ایــن گونــه قصه‌هــا، بــه 

ــد.  ــت می‌پرداختن ــان حقیق بی

3-4. معرفی و افشای جاعلان حدیث

یکــی دیگــر از راه‌هــای مبــارزه بــا وضــع و جعــل از ســوی ائمــه هــدی بــه ویــژه امــام رضــا )ع(، 

افشــای صریــح واضعــان و جاعــان حدیــث بــود. واضعانــی کــه بــا نــام راوی، محــدث، محــب و 

گاه نماینــده خــود را در صفــوف اصحــاب ائمــه جــای داده بودنــد و چه‌بســا کــه ظاهــری پرهیــزگار 

و بــا تقــوا نیــز داشــتند. از ایــن‌رو، افشــای آنــان کاری بســیار دشــوار بــود و افشــای هویــت واقعــی 

ــخصیت  ــک ش ــون ی ــه )ع( همچ ــا ائم ــن فض ــود. در ای ــن نب ــه )ع( ممک ــق ائم ــز از طری ــان ج آن

ــی  ــبهه‌ای باق ــک و ش ــا ش ــد ت ــان می‌پرداختن اب
ّ

ــان و کذ ــی واضع ــه معرف ــت ب ــه صراح ــی ب رجال

ــان،  ــان« )ر.ک: هم ــون »یونس‌بن‌ظبی ــی چ ــاره جاعلان ــا )ع( درب ــام رض ــن‌رو، ام ــد. از ای نمان

ــه  ــرات« ب ــاره »محمدبن‌ف ــا درب ــت. مث ــه اس ــاگری پرداخت ــه افش ــرات« ب 363( و »محمدبن‌ف

ــی 
َ
ــذِبُ عَل ــا یک ــرَاتِ وَ مَ

ُ
ف

ْ
ــنِ ال ــدِ بْ ــى مُحَمَّ

َ
ــرَى إِل

َ
ــا ت  مَ

َ
ــد: »أ ــان می‌گوی یونس‌بن‌عبدالرحم

حَدِیــدِ 
ْ
ــهُ حَــرَّ ال

َّ
ــهُ الل

َ
اق

َ
ذ

َ
ــهِ، أ لِــک بِ

َ
ــهُ ذ

َّ
 الل

َ
عَــل

َ
 ف

ْ
ــد

َ
: ق

َ
ــال

َ
ق

َ
اهُ! ف

َ
ــق

ْ
ش

َ
هُ وَ أ

َ
سْــحَق

َ
ــهُ وَ أ

َّ
هُ الل

َ
بْعَــد

َ
ــتُ أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
ف

صْحَابِــی وَ 
َ
رَ عَنْــهُ أ

ِّ
لِــک لِتُحَــذ

َ
ــتُ ذ

ْ
ل

ُ
مَــا ق ینَــا، یــا یونُــسُ إِنَّ

َ
بَ عَل

َ
ــنْ کــذ ــهُ مِمَّ

َ
بْل

َ
 مَــنْ کانَ ق

َ
اق

َ
ذ

َ
کمَــا أ

ــهُ« )کشــى، 1409ق، 554(. ــرِی‏ءٌ مِنْ ــهَ بَ
َّ
ــإِنَّ الل

َ
ــهُ ف ــرَاءَةِ مِنْ بَ

ْ
ــهِ وَ ال عْنِ

َ
ــمْ بِل مُرَهُ

ْ
أ
َ
ت

بــه همیــن دلیــل رجال‌شناســان نیــز وی را ضعیــف )نجاشــی، 1365ش، 363؛ ابن‌غضائــری، 
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1364ش، 92( و اهــل غلــو معرفــی کرده‌انــد )کشــى، 1409ق، 554(. همچنیــن در کلام دیگــر 

ــهُ حَــرَّ 
َّ
ــهُ الل

َ
اق

َ
ذ

َ
ــهُ وَ أ

َّ
اهُ الل

َ
ــرَاتِ آذ

ُ
ف

ْ
 بْــنُ ال

ُ
ــد انِــی مُحَمَّ

َ
از حضــرت نقــل شــده اســت کــه فرمــود: »آذ

لِــهِ، وَ 
ْ
ــدٍ )ع( بِمِث ــرَ بْــنَ مُحَمَّ

َ
ــهُ جَعْف

َّ
عَنَــهُ الل

َ
ــابِ ل

َّ
ط

َ
خ

ْ
بُــو ال

َ
ى أ

َ
ى مَــا آذ

ً
ذ

َ
ــهُ أ

َّ
عَنَــهُ الل

َ
انِــی ل

َ
حَدِیــدِ، آذ

ْ
ال

ینَــا 
َ
حَــدٍ یکــذِبُ عَل

َ
ــهِ مَــا مِــنْ أ

َّ
ــرَاتِ، وَ الل

ُ
ف

ْ
 بْــنُ ال

ُ
ــد بَ مُحَمَّ

َ
 مَــا کــذ

َ
ــل

ْ
ابِــی مِث

َّ
ط

َ
ینَــا خ

َ
بَ عَل

َ
مَــا کــذ

حَدِیــدِ« )کشــى، 1409ق، 555(.
ْ
ــهُ حَــرَّ ال

َّ
ــهُ الل

ُ
 وَ یذِیق

َّ
إِل

ــن محمــد«،  ــان[ ب ــاره »بیان]بُن ــام رضــا )ع( درب ــل از ام ــه نق ــی واســطی ب ــن ابویحی همچنی

ــو  بُ
َ
 أ

َ
ــال

َ
ــد: »ق ــرات« می‌گوی ــاب« و »محمدبن‌ف ــیر«، »ابوالخط ــعید«، »محمدبن‌بش »مغیره‌بن‌س

ــرَّ  ــهُ حَ
َّ
ــهُ الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
ــینِ )ع( ف حُسَ

ْ
ــنِ ال ــی بْ ــى عَلِ

َ
ــذِبُ عَل ــانٌ‏[ یک ــان ]بُنَ ــا )ع(: کانَ بی

َ
ض ــنِ الرِّ حَسَ

ْ
ال

ــدِ، وَ  حَدِی
ْ
ــرَّ ال ــهُ حَ

َّ
ــهُ الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
ــرٍ )ع( ف

َ
ــی جَعْف بِ

َ
ــى أ

َ
ــعِیدٍ یکــذِبُ عَل ــنُ سَ ــرَةُ بْ مُغِی

ْ
ــدِ، وَ کانَ ال حَدِی

ْ
ال

حَدِیــدِ، وَ کانَ 
ْ
ــهُ حَــرَّ ال

َّ
ــهُ الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
حَسَــنِ‏ مُوسَــى )ع( ف

ْ
ــی ال بِ

َ
ــى أ

َ
ــنُ بَشِــیرٍ یکــذِبُ عَل  بْ

ُ
ــد کانَ مُحَمَّ

ــی 
َ
ــذِی یکــذِبُ عَل

َّ
حَدِیــدِ، وَ ال

ْ
ــهُ حَــرَّ ال

َّ
ــهُ الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
ــهِ )ع( ف

َّ
بِــی عَبْــدِ الل

َ
ــى أ

َ
ــابِ یکــذِبُ عَل

َّ
ط

َ
خ

ْ
بُــو ال

َ
أ

ــى، 1409ق، 303-302(. ــرَاتٍ« )کش
ُ
ــنُ ف  بْ

ُ
ــد مُحَمَّ

ــی  ــع، معرف ــده وض ــا پدی ــام )ع( ب ــی ام ــای مبارزات ــر از روش‌ه ــی دیگ ــاس، یک ــر این‌اس ب

جاعــان حدیــث و افشــای ماهیــت پلیدشــان اســت. چنان‌کــه مشــاهده می‌شــود امــام رضــا )ع( 

ــردازد. ــان می‌پ ــل راوی ــه جــرح و تعدی ــی ب ــک رجال چــون ی

یف در احادیث 3-5. مقابله با پدیده تحر

از دیگــر راه‌هــای مبــارزه بــا پدیــده شــوم جعــل حدیــث در ســیره امــام رضــا )ع(، مقابلــه بــا پدیــده 

گاهــی از ســنت نبــوی از تحریــف آن‌هــا  تحریــف احادیــث نــاب نبــوی اســت کــه حضــرت بــا آ

جلوگیــری می‌نمــود. چنان‌کــه شــیخ صــدوق در کتــاب عیــون أخبــار الرضــا )ع( بــا اســنادش بــه 

نقــل از ابراهیــم بــن ابی‌محمــود می‌گویــد: »بــه امــام رضــا )ع( عــرض کــردم: ای فرزنــد رســول 

خــدا نظرتــان دربــاره حدیثــی کــه مــردم از رســول خــدا )ص( روایــت می‌کننــد کــه آن حضــرت 

نْیــا؛ بــه راســتی کــه خداوند 
ُّ

ــمَاءِ الد ــى السَّ
َ
ــةِ جُمُعَــةٍ إِل

َ
یل

َ
‏ ل

َ
‏ کل

ُ
ــ‏ى ینْــزِل

َ
عَال

َ
بَــارَک‏ وَ ت

َ
ــه‏َ ت

َّ
فرمــود: إِنَّ‏ الل

کلِــمَ 
ْ
فِیــنَ‏ ال مُحَرِّ

ْ
ــهُ ال

َّ
عَــنَ الل

َ
هــر شــب جمعــه بــه آســمان دنیــا فــرود می‌آیــد، چیســت؟ فرمــود: ل

عَــنْ مَواضِعِــهِ؛ خداونــد تحریف‌کننــدگان ســخنان از مواضــع درســتش را لعنــت کنــد!. بــه خــدا 

 
ً
ــکا

َ
 مَل

ُ
ــى ینْــزِل

َ
عَال

َ
ــهَ ت

َّ
ســوگند رســول خــدا )ص( چنیــن نفرمــود؛ بلکــه آن حضــرت فرمــود: إِنَّ الل

ــادِی  ینَ
َ
ــرُهُ ف مُ

ْ
یأ

َ
یــلِ ف

َّ
لِ الل وَّ

َ
ــةِ فِــی أ جُمُعَ

ْ
 ال

َ
ــة

َ
یل

َ
خِیــر وَ ل

َ ْ
ــثِ ال

ُ
ل

ُّ
ــةٍ فِــی الث

َ
یل

َ
 ل

َّ
نْیــا کل

ُّ
ــمَاءِ الد ــى السَّ

َ
إِل

ــبَ  الِ
َ

ــا ط ــهُ ی
َ
ــرَ ل فِ

ْ
غ

َ
أ
َ
فِرٍ ف

ْ
ــنْ مُسْــتَغ  مِ

ْ
ــهِ هَــل ی

َ
ــوبَ عَل

ُ
ت
َ
أ
َ
ــبٍ ف ائِ

َ
ــنْ ت  مِ

ْ
ــه‏ُ هَــل عْطِی

ُ
أ
َ
ــائِلٍ ف ــنْ سَ  مِ

ْ
هَــل

ــعَ 
َ
ل

َ
ا ط

َ
ــإِذ

َ
ــرُ ف جْ

َ
ف

ْ
ــعَ ال

ُ
ل

ْ
ــى یط ا حَتَّ

َ
ــذ ــادِی بِهَ  ینَ

ُ
ــزَال  ی

َ
ــا

َ
ــرْ ف صِ

ْ
ق
َ
ــرِّ أ

َّ
ــبَ الش الِ

َ
ــا ط  وَ ی

ْ
ــل بِ

ْ
ق
َ
ــرِ أ ی

َ
خ

ْ
ال
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ــمَاءِ؛ بــه راســتی خداونــد تبــارک و تعالــی فرشــته‌ای را  کــوتِ السَّ
َ
ــهِ مِــنْ مَل

ِّ
ــى مَحَل

َ
جْــرُ عَــادَ إِل

َ
ف

ْ
ال

ــا فــرو می‌فرســتد و  ــه آســمان دنی در ثلــث آخــر هــر شــب و در شــب جمعــه از ابتــدای شــب، ب

ــم؟  ــه وی عطــا کن ــا درخواســت‌کننده‌ای هســت کــه ب ــدا ســر دهــد: آی ــد کــه ن ــه او امــر می‌کن ب

ــا او را بیامــرزم؟  ــا اســتغفارکننده ای هســت ت ــا توبــه‌اش را بپذیــرم؟ آی ــا توبه‌کننــده‌ای هســت ت آی

ای جویــای خیــر بــه پیــش آی و ای جویــای شــر دســت بکــش! فرشــته پیوســته تــا طلــوع صبــح 

ــگاه خــود در ملکــوت آســمان  ــه جای ــود ب ــس هنگامــی کــه ســپیده‌دم ش ــد. پ ــدا می‌ده ــن ن چنی

ش و 
ّ

ــهِ ص‏؛ پــدرم از جــد
َّ
ی عَــنْ آبَائِــهِ عَــنْ رَسُــولِ الل

ِّ
بِــی عَــنْ جَــد

َ
لِــک أ

َ
نِــی بِذ

َ
ث

َّ
بازمی‌گــردد. حَد

او از پدرانــش )ع( از رســول خــدا )ص( ایــن حدیــث را برایــم روایــت کــرد« )صــدوق، 1378ق، 

‏1: 126(.

ــه  ــوی ک ــث نب ــدگان حدی ــه تحریف‌کنن ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــت ب ــی روای ــت زبان ــه باف ــا توج ب

بــه جســمانیت و اوصــاف مــادی و حسّــی چــون حرکــت و انتقــال بــرای خداونــد قائلنــد از فرقــه 

ــا حــذف بخشــی از متــن حدیــث  ــان ب ــد کــه در زمــان امــام )ع( می‌زیســته‌اند. آن مشــبهه بوده‌ان

ــف لفظــی نمــوده و مرتکــب جعــل از  ــه تحری ــادرت ب ــده باطــل خــود، مب ــات عقی در صــدد اثب

گاهــی از ســنت نــاب نبــوی بــه ارائــه متــن  نــوع تحریــف شــده‌اند. از ایــن‌رو، امــام رضــا )ع( بــا آ

اصلــی حدیــث پرداختــه و بدیــن ترتیــب عــاوه بــر مبــارزه بــا پدیــده تحریــف بــه اعتقــاد توحیــدی 

ــر حدیــث اشــاره می‌نمایــد. صحیــح مبتنــی ب

5. نتیجه‌گیری

از آن‌چه گذشت به دست می‌آید که: 

1- یکــی از آفت‌هایــی کــه ســنت- دومیــن پشــتوانه اســتنباط احــکام و معــارف اســامی- را 

در ســده‌های آغازیــن اســام مــورد تهدیــد قــرار داد، وضــع و جعــل حدیــث بــود کــه بــه دواعــی 

و اســباب گوناگــون صــورت گرفــت.

2- در این‌راســتا و در پــی هشــدار پیامبــر اســام )ص(، امامــان شــیعه از جملــه امــام 

ــی و  ــات مردم ــیدند و در مراجع ــه کوش ــن زمین ــروی از او در ای ــه پی ــی‌الرضا )ع(، ب علی‌بن‌موس

ــی دســتگاه  ــگاران و حت ــان حقیقت‌طلــب، فقیهــان، حدیث‌ن ــا ره‌جوی گفتگوهــای علمــی خــود ب

خلافــت و عالمــان یهــود و نصــارا بــا پدیــده جعــل مبــارزه نمودنــد و یــاران خــود را نیــز بــه تــاش 

در ایــن راه فراخوانده‌انــد و بــا نگاهــی ژرف و عمیــق و ارائــه راهکارهــای شــناخت حدیــث 

ــا وضــع و واضعــان حدیــث و پالایــش روایــات و  ــه مبــارزه ب موضــوع، هــا شــیوه‌های مختلــف ب

ــد. ــی پرداختن جوامــع حدیث
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3- از رهگــذر ایــن بحــث می‌تــوان مهمتریــن معیارهــا و نشــانه‌های وضــع را مخالفــت حدیــث 

بــا قــرآن و ســنت قطعــی پیامبــر )ص( و منقــولات ائمــه )ع( دیگــر، همچنیــن مخالفــت حدیــث 

بــا مســلمات دینــی و واقعیــات و مســائل روزمــره، مخالفــت حدیــث بــا عقــل، خالــی بــودن کلام 

از حقیقــت و نورانیــت، اخــذ حدیــث از منابــع نامعتبــر و راویــان نامعتبــر دانســت.

ــث و  ــع حدی ــده وض ــا پدی ــه ب ــا )ع( در مقابل ــام رض ــی ام ــای مبارزات ــن راه‌ه 4- از مهمتری

واضعــان؛ برپایــی حلقه‌هــای حدیثــی و برگــزاری مناظــرات مختلــف در بیــن اندیشــمندان فرقــه 

هــای مختلــف، رویارویــی و مبــارزه بــا قصاصــان، مبــارزه بــا تفکــرات غلوآمیــز، معرفــی و افشــای 

جاعــان حدیــث و مقابلــه بــا پدیــده تحریــف در احادیــث بــه شــمار مــی‌رود.
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